
زندگی حقیقی شــان، نگاهی انســانی به هر 
دو کاراکتــر؛ یرمــا و خــوآن و نــه صرفــاً یرما 
جایگزین آن شــده است. نگاهی که عاطفه 
و احســاس همذات پنداری را هم نسبت به 
یرما و هم نســبت به خوآن برمی انگیزد. با 

این برداشت موافقید؟
هیــچ  وقــت  هیــچ  به شــخصه  کامــاً. 
کاراکتری را ســیاه یا ســفیدِ کامل نمی بینم 

و از نظر من، همه کاراکترها خاکستری اند. 
ما بــا خود گفتیــم این همه ســال، »یرما« 
ســوی  از  چــه  و  اســتادان  توســط  چــه 
دانشجویان و هنرجویان روی صحنه رفته 
اســت و چــرا بــاز هــم کاراکتر یرمــا، خوآن 
و ویکتــور را آن طــور کــه همــه، تا بــه حال 

دیده اند، ببینیم؟
ë  اینجا بود که تئاتر مستند به »یرما« پیوند 

خورد؟
بله، مــا دو مطلب را کنــار یکدیگر قرار 
دادیــم. یکــی اینکــه بازیگــر اگــر بخواهــد 
نقشــی را بــازی کنــد، چگونــه بایــد بــه آن 
برســد، چطــور باید خــودش را بــا نقش یا 
نقــش را بــا خودش یکــی کند و چــه نقاط 
مشــترکی را در خــود پیــدا کنــد کــه بــا آن 
نقش مطابقت داشــته باشــد. روی دیگر، 
دیــدن همــان بازیگر روی صحنــه بود، در 
حالی کــه آنچه را ذکر کــردم انجام داده و 
به نقش رسیده است. آنچه را در لحظاتی 
روی پرده پشــت ســر بازیگران دیدید، 
روایــت همیــن مســیر طی شــده و 
جوشــیده از قلب آنها بــود و نه 
توســط ما کارگردانی و هدایت 
شــد و نه مــا از آنها خواســتیم 
یــا  بگوینــد  را  مطلــب  فــان 

نگویند.
ë  ایده چند یرما، چند خوآن 

و چند ویکتور به جای یک یرما، یک خوآن 
و یک ویکتور از کجا آمد؟

مــا می خواســتیم بگوییــم تمــام مردم 
شــهر، یرمــا، خــوآن و ویکتــور هســتند. در 
صحنــه رختشــوی هــا می بینیــم کــه همه 
یرماهایی کــه در صحنه های قبل دیده ایم 
در آن صحنه حضور دارند و پشت سر یرما 
حــرف می زننــد! انــگار همــه یک جورند و 
همه همان چیزهایی را که نقص می دانند 
و در دیگــران می کاوند و قضاوت می کنند، 
در وجــود خــود دارنــد اما باز هم دســت از 

کاویدن برنمی دارند.
ë  اگر اشــتباه نگویم روی مرز حساسی قدم 

زده ایــد. دســت کم تصــور من این اســت 
و  انداختــه  بازیگرانتــان  درون  قلابــی  کــه 
چیزهایی را بیرون کشــیده اید که من نوعی 
جــرأت مطرح کردن شــان را تنها در جلســه 
روانــکاوی دارم نــه روی صحنــه تئاتــر و در 
برابر چشــمانی که نگاهم می کنند. رسیدن 
بازیگران تــان به ایــن مرحله چطــور اتفاق 

افتاد؟
گام  در  کاس هایمــان،  در  مــا  آنچــه 
نخســت به آن توجه می کنیم، روانشناسی 
اســت و کارمــان با تکیــه بر این علــم آغاز 
می شــود. چرا کــه قصدمــان تربیت حس 
بتوانیــد  اینکــه  بــرای  معتقدیــم  و  اســت 
احساســات گوناگــون را درک و بــازی کنید 

  با »مدرسه بین المللی تئاتر فانوس« 
شــروع کنیــم. می دانیــم کــه ایــده اولیــه 
»گــروه هنــری فانوس« ســال ۸۴ توســط 
ندا شــاهرخی و مرتضی یونس زاده شکل 
گرفــت و یونس زاده توانســت در ســال ۹۱ 
مجــوز »مؤسســه چندمنظــوره فرهنگی- 
بگیــرد.  را  پــارس«  هنــر  فانــوس  هنــری 
بهمــن ۹۸ و کمــی پیش از اعام رســمی 
شــیوع کرونا در ایــران بود که خبــر افتتاح 
فانــوس«  تئاتــر  بین المللــی  »مدرســه 
بــا  بــه عنــوان زیرمجموعــه آن مؤسســه 
مدیریت شــما و ندا شاهرخی منتشر شد. 

چه شد که به این مدرسه پیوستید؟
من و ندا شــاهرخی پیش تــر نیز با هم 
کار کــرده و به عنــوان مثــال رزیدنتی یک 
ماهه را در فرانســه اجــرا کرده بودیم. من 
سال ها در آموزشگاه های متفاوت تدریس 
می کردم و تصمیم داشــتم بر تدریس در 
یــک جا متمرکز شــوم. در نتیجه هنگامی 
که او پیشنهاد داد به »مدرسه بین المللی 

تئاتر فانوس« بپیوندم، پذیرفتم.
این مدرســه فعاً با دو کشــور فرانســه 
و یونــان تعامــل و با کمپانی هــای تئاتری 
آنهــا قــرارداد تبــادل و همــکاری دارد. ما 
پیــش از اعــام رســمی شــیوع کرونــا در 
ایــران، نمایش »پرندگان« آریســتوفان را 
بــه یونان بردیم و قرار بود نمایشــی دیگر 
را با حضــور دانش آموختــگان فانوس به 
فرانسه ببریم که متأسفانه زیر سایه کرونا 
میســر نشــد و قصد داریم در ســال جاری 

انجامش دهیم.
ë  بــه صفحه فانوس کــه مراجعه می کنیم 

چنین خبــری می بینیــم: »کارگاه بازیگری 
کارگاه،  انتهــای  در  اجــرا«:  یــک  »خلــق 
نمایش »قاتل مقتول« نوشته نیل سایمون 
به کارگردانی نســیم ادبی و ندا شاهرخی با 
بازی هنرجویــان به اجرای عمــوم خواهد 
رســید.« خبری که چند روز پس از پیوستن 
شما به »مدرسه بین المللی تئاتر فانوس« 
در بهمن ۹۸ منتشــر شــد. برای آن کارگاه و 

اجرای عمومی چه اتفاقی افتاد؟
اجــرای نمایشــی بــه عنــوان پایــان کارِ 

دوره، روال همیشــگی من در هر مدرســه 
و آموزشگاهی بوده است. چه هنگامی که 
در آموزشــگاه مســعود کیمیایــی و اصغر 
فرهــادی بــودم و چه وقتی در آموزشــگاه 
امین تارخ و امیــر دژاکام درس می دادم، 
همیشه در پایان جلســات، خروجی دوره 
را در قالــب اجــرا روی صحنــه بــرده ام که 
نشــان می دهــد دانش آموختــگان از چــه 
ســطحی به چه ســطح بالاتری رفته و چه 
توانایی هایی به دســت آورده اند. در مورد 
»مدرســه بین المللــی تئاتر فانــوس« نیز 
همیــن اتفــاق رخ داد و »قاتــل مقتــول« 
خروجــی دوره خــودش بــود کــه در قالب 
یــک تــک اجــرا در عمــارت فانــوس روی 

صحنه رفت. 
ë  /می دانیم که بازیگران »شــب/ خارجی

یرما« نخســتین بار اســت کــه روی صحنه 
می رونــد و اگــر اشــتباه نگویــم نخســتین 
تئاتــر  بین المللــی  »مدرســه  خروجــی 
فانوس« در قالب اجرای عمومی هستند. 
بــا تأکید بر بازی درخشــان ایــن بازیگران، 
در مورد پروســه پیوستن شــان به مدرسه و 

روندی که طی کردند بگویید.
محصــول  یرمــا«  خارجــی/  »شــب/ 
پروسه »ایده تا اجرا« است و مانند »قاتل 
آموزشــی  دوره  یــک  خروجــی  مقتــول« 
دوره  نمایــش  ایــن  بازیگــران  نیســت. 
مبتــدی و پیشــرفته بازیگــری را نــزد مــا 
گذراندنــد و بعــد در دوره »ایده تــا اجرا« 
ثبت نــام کردنــد و محصول آن نمایشــی 

شد که دیدید.
ë  یرمــا«ی« نقــد  در  پیش تــر  آنچــه 

لــورکا می خواندیــم ایــن بــود کــه »یرما« 
و  ســرزمین  درمــورد  بنیادیــن  مفهومــی 
مقابله بــا اســتبداد و دیکتاتــوری حاکم بر 
اسپانیاســت. یرما به ظاهر نازاست اما در 
اصل تشــنه اســت و آب می خواهــد. آبی 

کــه خــوآن از او دریــغ می کنــد و ترجیــح 
می دهــد یرما ســترون بمانــد. نگاهی که 
در روایــت شــما از »یرما« خبــری از آن 
نیســت و اگــر اشــتباه نگویم به واســطه 
از  بازیگــران  شــخصی  روایت هــای 
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ما می خواستیم بگوییم 
تمام مردم شهر، 

یرما، خوآن و ویکتور 
هستند. در صحنه 

رختشوی ها می بینیم 
که همه یرماهایی که 

در صحنه های قبل 
دیده ایم در آن صحنه 

حضور دارند و پشت 
سر یرما حرف می زنند! 

انگار همه یک جورند 
و همه همان چیزهایی 
را که نقص می دانند و 
در دیگران می کاوند و 

قضاوت می کنند، در 
وجود خود دارند اما باز 

هم دست از کاویدن 
برنمی دارند

»شــب/ خارجی/ یرما« نام نمایشی به کارگردانی مشــترک نسیم ادبی و ندا شاهرخی 
براســاس »یرما«ی فدریکو گارسیا لورکا، شاعر و نویســنده اسپانیایی است و با حضور 
بازیگرانی که نخســتین بار اســت روی صحنه می روند، تا ۱۳ خرداد هر روز بجز شنبه ها 
ســاعت ۱۸ در تالار مولوی اجرا می شــود. اجرایی که موجب گفت وگو با نســیم ادبی 
شــد. اگر تــا پیش از این تصــور می کردیــد »یرما« مفهومــی بنیادین درمورد ســرزمین 
و مقابلــه با اســتبداد و دیکتاتوری حاکــم بر اسپانیاســت، در واقع باید گفــت به ظاهر 
نازاست اما در اصل تشنه است و آب می خواهد، آبی که خوآن از او دریغ می کند چون 
ترجیــح می دهد یرما ســترون بماند، نســیم ادبی و ندا شــاهرخی با »شــب/ خارجی/ 
یرمــا« تصوراتتــان را به هم می ریزنــد. یرما، خــوآن و ویکتور »شــب/ خارجی/ یرما« 
هیچ کدام، نــه از دیگری گناهکارترند و نه پاک دامن تر، چیزی در قلب تان برای هر ســه 
نفرشــان می جوشد و این جوشــیدن زمانی چشــم  هایتان را پر می کند که روایت هایی 
از پنهان تریــن زوایــای زندگی بازیگران شــان، هنگامی که خود روی صحنه و چشــم در 
چشــمتان ایســتاده اند، روی پرده ای پشت سر آنها پخش می شــود. روایت هایی که در 
پی تلاش آنها برای رســیدن بــه یرما، خوآن و ویکتور بر زبان شــان جاری می شــود و از 
گوشــه هایی می گوید که احتمالًا من و شــمای نوعــی همواره تــلاش کرده ایم پنهانش 
کنیم تا مبادا قضاوت شــویم یا به واســطه عیان کردنش، بیش از پیش آســیب ببینیم. 
نسیم ادبی و ندا شــاهرخی، »شــب/ خارجی/ یرما« را با حضور چندین یرما، چندین 
خــوآن و چندین ویکتــور روی صحنه برده انــد. هر بار یکی یرما می شــود، یکی خوآن و 
یکی ویکتور و دردناک آن اســت کــه آن که پیش تر یرما بوده اســت، پس تر به قضاوت 

یرما می نشیند، درکش نمی کند و نمی فهمدش.

نرگس کیانی 
 خبرنگار

نسیم ادبی در گفت وگو با »ایران« از »شب/ خارجی/ یرما« می گوید

افشای زوایای پنهان زندگی

باید روانشناســی بدانید، کاراکتــر آدم ها را 
بشناســید و در نهایت به سطحی از رهایی 
برســید که بتوانید به راحتــی در مورد خود 
صحبــت کنید. نکتــه ای که همیشــه بر آن 
تأکیــد دارم ایــن اســت که فــرق میان یک 
بازیگر با شاغلی در شغلی دیگر این است 
کــه آن فــرد بــرای انجــام شــغلش ممکن 
اســت نیازی نداشــته باشــد در مــورد خود 
بــا این میــزان از صداقت صحبــت کند اما 
بازیگــر باید ایــن کار را انجام دهــد. بازیگر 
نباید احساساتش را سرکوب کند و هنگامی 
کــه توانســت در زندگــی شــخصی اش رها 
باشــد، می تواند در بازیگری هم رها شــود، 
بــه هــر کاراکتری اجــازه دهد که بــه راحتی 
بــه بــدن او راه پیــدا کند و در ســلول هایش 
بنشــیند و اگــر حائلــی در این میــان وجود 
داشــته باشــد خودبه خــود این اجــازه را به 
کــه در  کاراکتــر نمی دهــد. واقعیت هایــی 
مــورد زندگــی بازیگــران از زبان خودشــان 
یرمــا«  خارجــی/  »شــب/  صحنــه  روی 
شــنیدید حاصل طی کردن همین پروســه 
بود و جالب است که روابط  شان با یکدیگر 
نیز بعد از صحبت در مورد خصوصی ترین 
اتفاقات زندگی شان همچنان سالم ماند و 
از این مســیر به سامت عبور کردند. شاید 
بــه ایــن دلیــل کــه آنقــدر نــکات بــه ظاهر 
عجیبی در زندگی هر کدام مان وجود دارد 
که بعــد از صحبتی همگانــی در موردش، 
دیگــر نمی توانیم به دیگری خرده بگیریم 
که تــو در زندگــی ات فان نقطــه تاریک را 
داری، چــون جــواب می شــنویم کــه تو هم 
فــان نقطه تاریک را داری! این از نظر من 
اتفاقی فوق العاده اســت کــه آدم ها را رها 
می کند و به این نتیجه می رساند که چیزی 

برای پنهان کردن وجود ندارد.
ë  نخســتین یرمــا؛ آناهیــد ادبی، شــباهت 

عجیبی هم در چهره و هم در رسایی صدا به 
شما دارد. نسبتی دارید؟

بــا  را  و کارش  اســت  آناهیــد خواهــرم 
نمایــش »پرندگان« کــه به یونــان بردیم، 
آغاز کرد. جالب اســت کــه آناهید خودش 
تصمیم گرفت وارد این مسیر شود، کارش 
گرافیک و معماری بود و طی این ســال ها 
هیچ وقــت به مــن نگفته بــود بازیگــری را 
مدرســه  کاس هــای  در  او  دارد.  دوســت 
فانــوس ثبت نام کرد، دوره هــای مبتدی و 
پیشــرفته را گذرانــد، وارد پروســه »ایــده تا 
اجرا« شــد، با »شــب/ خارجی/ یرما« روی 
صحنه رفت و اکنون چند نمایشِ در شرف 
اجــرا دارد. خــودش حرف جالبــی می زند 
و می گویــد نســیم! در همــه ایــن ســال ها، 
آن قــدر نمایــش کار کــردی و مــن همــه را 
دیــدم کــه برایــم حکــم کاس بازیگری را 

داشتند.
 او در کنــار دیگر نمایش هــا، نزدیک به 
۶۰ - ۷۰ اجرا فقط از خود من دیده اســت 
و بــرای همین اســت که همیشــه می گویم 
تئاتر دیدن تأثیر زیادی در تربیت شــما به 
عنــوان بازیگر دارد. نکتــه ای که خودش بر 
آن تأکیــد دارد این اســت کــه نمی خواهم 
تــو معرفــم بــه کاری باشــی و مــن هــم به 
نظــرش احترام می گــذارم. هرچند که من 
به عنوان مدرس بازیگری، همواره از همه 
هنرجویانــم که از اســتعداد و عاقه یشــان 
مطلع بوده ام، حمایــت کرده  و هر کجا که 
میسر بوده، دست شان را گرفته ام و آناهید 

هم جزئی از آنهاست.

 بازیگــر زمانــی می توانــد بازیگــر شــود کــه از خــود بگــذرد. 
مادامــی که منِ بازیگر پر از حســرت، گره های روحی و روانی 
و چیزهایــی از این دســت ام نمی توانم کاراکتــر دیگری را در 
خــود بپذیــرم و اگر هــم بپذیرم همواره در حــال تکرار کردن 
خــود هســتم. این گذشــتن باید هــم از نظر روحــی و روانی و 
هــم از نظر بدنی رخ دهــد؛ من باید بتوانــم کادرهای بدن  و 
کادرهای روح و روانم را بشــکنم و در غیر این حالت، تبدیل 

به بازیگری می شوم که کلیشه، تیپ ساز و در حال تکرار امری ثابت  است.
آنچه در این خصوص در »شــب/ خارجی/ یرما« می بینید از »حرف های دیدنی« 
آغاز شد، هنگامی که من و نسیم ادبی از هنرجویانمان خواستیم از »اولین بارها«شان 
بگویند؛ اولین باری که عاشــق شــدند، اولین باری که به آنها خیانت شــد، اولین باری 
کــه قلبشــان شکســت و... و شــیوه اجرا نیــز به ایــن صورت بود کــه تک بازیگــر مقابل 
تک تماشــاگر می ایســتاد؛ چشم در چشــم و بازیگر باید با تمام مایه اش از شجاعت و 
جســارت از »خود« می گفت. ما برای آنها توضیح دادیم که اگر در حال انجام چنین 
کاری هســتیم به این علت نیست که می خواهیم آزارشان دهیم یا کاری غیرمتعارف 
کنیــم ،چــرا که این، جزو متعارف ترین تمرین های بازیگری اســت که در جهان اتفاق 
می افتــد و تأکیــدش بر این نکته اســت که مــنِ بازیگر بایــد بتوانم از خــودم بگذرم و 
دغدغه هایــم را بــا شــجاعت بیان کنم، من به عنوان هنرمند باید پیشــرو باشــم و اگر 
مــن ایــن کار را انجام دهم ممکن اســت افراد دیگری هم الهــام بگیرند و حرف های 
ناگفته ای را که همواره آزارشــان می دهد بر زبان بیاورند. به همین دلیل بود که آنچه 
در »شــب/ خارجی/ یرما« از آنها خواستیم برایشان عجیب نبود، چرا که با این روش 

آشنا بودند و حاصل اش مستندهایی شد که اکنون در این نمایش می بینید.
وجــه دیگــر کار، شــیوه نگاه مــا به »یرمــا«ی فدریکو گارســیا لورکا بــود. ما در فلســفه با 
مفهومی به نام »دیگری« مواجهیم که بســیاری از فیلســوفان روی آن کار کرده اند و»راینر 
ورنــر فاســبیندر« هم به عنوان فیلمســاز آثــاری با این مضمون ســاخته اســت. »دیگری« 
عموماً کســی اســت که به هر دلیــل مانند ما نیســت؛ در دوره ای از تاریــخ، زن های دیگری 

بودند ،چرا که شبیه گونه غالب جامعه یعنی مردها نبودند، در دوره ای سیاه پوستان چون 
شــباهتی به سفیدپوســتان نداشــتند، در دوره ای اقلیت های مذهبی و... در »یرما« نیز این 
یرماســت که »دیگری« اســت، همه در حال تکاپوی فرزندآوری و زاد و ولد هســتند و یرما 
نــه، پس مــورد قضاوت و صدمه قــرار می گیرد، عــاوه بر آن »خوآن« هــم یک »دیگری« 
دیگر اســت، او پچپچه های پشــت ســر یرما را می شــنود ،اما شــبیه به مردان غالب جامعه 
رفتار نمی کند. ما در »شب/ خارجی/ یرما« به این دو »دیگری« پرداختیم و برچسب های 
قهرمــان و ضــد قهرمــان بــودن را از روی آنهــا برداشــتیم چــرا کــه معتقدیــم در جامعــه 
امروز نگاه کردن به مســائل به صورت ســیاه یا ســفید به غیر از پیچیده تر و بغرنج تر کردن 
موقعیت، کمک دیگری نمی کند؛ در واقع سیاه یا سفید دیدن، راهی به سوی درک متقابل 
نمی برد و در نهایت به قضاوت می رســاندمان. تاش ما از میان برداشــتن این قضاوت و 
ایجاد احســاس همذات پنداری در تماشــاگر بود تا به نقطه ای برســد که با خود بگوید من 
هم در زندگی ام گاهی مانند خوآن بوده ام و گاهی مانند یرما و هیچ کدام را گناهکار نداند.

از میان برداشــته شــدن قضاوت گامی به سوی صلح اســت، هنگامی که به نتیجه 
برســیم که نقطه آغاز تمام خشــونت ها و جنگ های جهان این بوده اســت که طرف 
مقابل مان را »دیگری« دیده ایم، »دیگری« شــبیه ما نیســت و می خواهد به ما ظلم 
کند، پس باید از خود مراقبت کنیم! پس از رسیدن به این درک است که درمی یابیم 
او که »دیگری« می دانســتیم اش دشــمن ما نیست، انســانی قابل درک است و آنچه 
انجام می دهد نه از سر بدذاتی و بدطینتی که بنا به دلایلی است که در چشم خودش 

موجه می نماید.
قصد ما پرداختن به مفاهیم ســمبلیکی که بر »یرما« ســوار است نبود و نمی خواستیم 
به آنها بپردازیم و معتقدیم آنها چیزهایی هستند که بعدها توسط تحلیلگران و مفسران 
به نمایشنامه اضافه شده اند. به عقیده ما لورکا هنگامی که »یرما« را می نوشت، قصدش 
نقــد دیکتاتــوری نبــود. او این مفهــوم را مطرح می کرد که وقتی شــبیه دیگران نیســتی چه 
اتفاقــی برایــت رخ می دهد و این چیزی اســت که ما هم بــه آن پرداخته ایم. به این ترتیب 
است که تئاتر ما را به سوی صلح می برد، چون در آن با تنوع و نسبیت روبه روایم، به درک 

مفاهیم جامعه شناختی می رسیم و زاویه دیدمان تغییر می کند.

راهی به سوی صلح

ندا شاهرخی
کارگردان »شب/ 

خارجی/ یرما«
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 ســال ۱3۹۸ بــود کــه به عنــوان 1
هنرجــوی مدرســه بین المللی 
تئاتر فانوس برای نخستین بار با 
نمایش »پرندگان« آریستوفان 
بــه کارگردانی مشــترک نســیم 
ادبــی و ندا شــاهرخی در یونان 
روی صحنــه رفتــم، بعــد از آن 
اجرا   به صورت اتفاقی با تماس هایی از جانب دوستانم 
مواجه شدم که گفتند در حال آماده سازی نمایش هایی 
بــرای اجــرا هســتند و ابــراز تمایــل کردنــد کــه مــن در 
کنارشــان باشــم. ما شــروع بــه دورخوانی کردیــم تا در 
جشنواره ای در ایران شــرکت کنیم. شرط حضور در آن 
جشنواره  شرکت با متونی بود که برای نخستین بار روی 
صحنه می روند و پیش از آن اجرا نشــده باشند  چندین 
بــار نمایشــنامه مان را تغییــر دادیم و درنهایت بر ســر 
ســه نمایشنامه با ســه گروه مختلف به توافق رسیدیم. 
ما آماده اجرا بودیم که شــیوع کرونا در ایران به صورت 
رســمی اعام شــد و به خاطر دارم که اگرچه اسفندماه 
نوبت بازبینی داشتیم اما با  بسته شدن سالن های تئاتر 

همه چیز دگرگون شد. 
از آنجایــی کــه ما پیگیرتــر از این حرف ها بودیم  شــروع 
بــه تمریــن در فضــای بــاز کردیــم . مــا نمی دانســتیم 
تعطیلی های ناشــی از کرونا تا ایــن حد ادامه دار خواهد 
شد و گمان می کردیم نهایتاً دو یا سه ماه دیگر به صحنه 
بازخواهیم گشت و در نتیجه می خواستیم آمادگی مان 
را برای بازبینی حفظ کنیم؛ تعدادی از این اجراها لغو و 

تعدادی از آن ها برای روی صحنه رفتن در زمانی دیگر 
گذاشــته شد تا به شروع مجدد ترم های مدرسه فانوس 

به مدیریت نسیم ادبی و ندا شاهرخی رسیدیم. 
مــن ثبت نام کــردم و شــروع به تمرین »مقتــول قاتل« 
کردیــم و به صــورت تک اجــرا در عمارت فانــوس روی 
صحنــه رفتیــم. کار بعدی »شــب/ خارجــی/ یرما« بود 
که بعــد از تعطیلــی  و بازگشــایی های مکرر ســالن های 
نمایــش بالاخره از 26 اردیبهشــت در تــالار مولوی روی 

صحنه رفت. 
یکــی از چیزهایــی کــه در کاس های نســیم ادبــی و ندا 
شاهرخی آموختیم این بود که رها باشیم، یعنی از آنچه 
بوده ایم  هستیم و در آینده خواهیم شد نترسیم و ابایی 
نداشــته باشــیم  ،شــرم نکنیم و خجالت نکشیم؛چیزی 
که من به شــخصه در قالب تصاویری مستند که در بک 
گراندمــان پخش می شــد در مورد صحبت کــردن رازی 
بــزرگ بــود و گرفــت و گیری روحــی در من ایجــاد کرده 
بود اما هنگامی که از آن صحبت کردم  انگار هیبت اش 

برایم فروریخت. 
مــن همــواره خــودم را شــاگرد نســیم ادبــی می دانم  و 
اگرچه ممکن اســت از بیرون احســاس شود که به دلیل 
نســبت خونی مــان  از او می خواهــم حمایتــم کنــد یــا 
معرفم باشد  اصاً این گونه نیست و همواره بر این نکته 
تأکید دارم نســیم جدا از این که خواهرم اســت  در اصل 
اســتاد خود می دانمش و مانند دیگر شــاگردانش رفتار 
می کنم و همان راهی را می پیمایم که دیگر شاگردانش 

طی می کنند.

از آنچه هستیم، نترسیم 

آناهید ادبی
بازیگر نمایش »شب/ 

خارجی/ یرما«
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